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او مرا برد به باغ گل سرخ

و به گيسوھای مضطربم در تاريکی گل سرخی زد

و سرانجام

روی برگ گل سرخی با من خوابيد

ای کبوترھای مفلوج

، ای پنجره ھای کور ، يائسه ای درختان بی تجربه 

زير قلبم و در اعماق کمرگاھم ، اکنون

گل سرخی دارد ميرويد

گل سرخ

سرخ

مثل يک پرچم در

رستاخيز

آه ، من آبستن ھستم ، آبستن ، آبستن

فروغ فرخزاد

 


